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شاخص ها در حکم میزان سنج برای جامعه عمل 
می کنند. با شاخص ها می توان دریافت که در چه 
وضعیتــی قرار داریم و تا چه میزان از اهداف ، دور 
یا بدان نزدیک شــده ایم؟ هر جامعه ای برای خود 
بر اســاس اهداف زندگی،  شاخص هایی را انتخاب 
می کند. جوامع مادی گرا شاخص های مادی توسعه 
و رشد را در نظر می گیرد؛ چنانکه جوامع اسلامی نیز 
باید بر اساس اهداف اسلامی، شاخص های پیشرفت 

و رشد را تعیین کند. 
پس می توان به صراحت گفت که شــاخص ها 
هرگز بی طرفانه نیســت،  بلکه بر اســاس اهداف و 
ارزش های هر جامعه ای تعیین و تعریف می شود. 
شاخص های توسعه ای که جوامع غربی بر اساس 
بینش ها و نگرش هــای مادی گرایانه خود معین 
کرده اند، مبتنی بر ارزش های غربی شــکل گرفته 
است. در حقیقت شــاخص ها مبتنی بر اهداف و 
ارزش هایی تعیین می شــود که هستی شناختی و 
جهان بینی و بینش ها و نگرش های آن جامعه بدان 

معتقد است.
شــاخص ها هرگز بی طرفانه نیســت بلکه در 

شـاخص سـازی 
برای جامعـه اسـلامی 

منصور حسینی

بسترهای خاص نشــأت گرفته و حاوی توصیه ها 
و دستورهای ارزشــی و هنجاری است. بنابراین، 
شــاخص ها تنهــا یک خط کــش یا ابزار ســاده 
اندازه گیری نیســت،  بلکه دارای نقشی فراتر از آن 
است. به عبارت دیگر،  شاخص ها محمل ارزش هایی 
مبتنی بر خاستگاه آنهاست. اگر خاستگاه شاخص ها،  
اومانیسم و فلسفه های مادی غربی و اقتصاد آزاد و 
مکاتب آن باشد، بی تردید حاوی ارزش های مبتنی 
بر اهداف مادی آن جامعه و  همراه با حرص و طمع 

سرمایه داری و مادی گرایانه است.
شــاخص های تمدن اســلامی در حوزه  های 
مختلف باید برخاســته از هستی شناسی و فلسفه 

زیست انسانی باشد. 
اگر سبک زندگی انسانی باید اسلامی و حیات 
و مــرگ هر کس و جامعه ای مبتنــی بر حیات و 
مرگ پیامبر)ص( و ســبک زندگی این اسوه برتر 
باشد، می بایست شاخص هایی را برگزید که اسلام و 
پیامبر)ص( در حوزه های اقتصادی،  فکری،  فرهنگی، 
اجتماعی، سیاسی، بهداشت و مانند آن برگزیده و 

تعیین و معرفی کرده است. 
به سخن دیگر،  لازم است تا شاخص های اسلامی 

رشــد و پیشــرفت در زندگی را بر اساس اهداف و 
ارزش های اسلامی و زندگی پیامبر)ص( و امامان 

معصوم)ع( تعیین و تدوین کنیم.
شاخص های اسلامی مبتنی بر فلسفه تاریخ 

اسلام دارای فلسفه تاریخ است. به این معنا که 
از نظر اسلام، جامعه و تاریخ انسانی،  دارای سنت ها 
و قوانینی همانند سنت ها و قوانین فیزیک و شیمی 
است که باید کشف و بر اساس آن زندگی اجتماعی 
انسان مدیریت شود. این سنت ها و قوانین تکوینی 
در حکم قوانین جبــری عمل می کنند ، هر چند 
که این انسان اســت که تسلط سنت ها را تعیین 
می کند؛ زیرا جامعه و تاریخ گرفتار سنت و قانونی 

می شوند که جوامع انسانی با افکار و اعمال خویش 
انتخاب می کنند.

بر اساس آموزه  های معرفتی و شناختی اسلام، 
اصل حاکم بر هســتی از جملــه تاریخ و جامعه، 

عدالت است. 
جامعه بشری نیز در نهایت باید به اینجا ختم 
شود و عدالتی فراگیر بر روابط جامعه انسانی حاکم 
شود. اصولاً پیامبران آمده اند تا زمینه اجرای عملی 
عدالت مشهود توسط  توده های مردم را فراهم کنند. 

)حدید، آیه 25(
از نظر اســلام، عدالت همان حق ثابتی است 
کــه در برابرش باطلی به عنوان ظلم و بی عدالتی 

قرار می گیرد. 
این حق و عدالت اســت کــه در نهایت پیروز 
است و باطل و ظلم از میان می رود. )اسراء، آیه 81(

بر پایه فلســفه تاریخ اسلامی، غلبه حق علیه 
باطل و تحقق عدالت جهانی امری ثابت و ســنت 

حقی است که دیر یا زود به دست می آید. 
پس جامعه انسانی باید حق  و عدالت را به عنوان 
مهم ترین آرمان بشری در نظر گیرد و شاخص های 
زندگی خود را بر مدار آن تعیین کند و میزان دوری 

مادی خود انتخاب کرده اند،  به عنوان شــاخص 
پیشــرفت و رشــد تعیین نمود و بر اساس آن به 
ارزیابی و تحلیل وضعیت کنونی جامعه و ترسیم 
راهبردهای حرکت اقدام کرد؛ چرا که شاخص های 
اســلامی و غربی حامل مبانی،  ارزش ها و اهداف 
هستند و این گونه نیست که تنها در مقام کارکرد 
توصیفی باشند، بلکه بی هیچ تردیدی در درون و 
باطن این شاخص ها توصیه هایی مبتنی بر اهداف 
و مبانی و ارزش ها وجود دارد که باید به آنها توجه 
کرد. شاخص های اسلامی رشد و پیشرفت مبتنی 
بر اهداف اسلامی و ارزش های آن شکل می گیرد و 

در بطن خود توصیه هایی را ارائه می دهد که بیانگر 
میزان قرب و بعد جامعه کنونی از وضعیت مطلوب 

یعنی همان عدالت و حق است.
به سخن دیگر، شــاخص های اسلامی افزون 
بر کارکــرد توصیفی از وضعیــت کنونی دارای 
کارکردهای توصیه ای هستند و موجب جهت گیری 
حرکت ها و فعالیت های کنونــی و آینده جامعه 

اسلامی می شود.
به عنوان نمونه در شاخص های فرهنگ تنها 

به سرانه سینما،  کتاب،  سالن های ورزشی، سفر و 
گردشــگری و مانند آن بسنده نمی شود، چرا که 
شــاخص های ارزنده تری در این مقوله است که 
بایــد آنها را مقدم دانســت و بر آنها تأکید کرد و 
دریافــت که مثلًا جامعه تا چه اندازه نســبت به 
شاخص های اصلی فرهنگ یعنی کرامت، احسان، 
ایثار، انفاق،  عدالت، صله رحم، حسن همسایه داری، 
تکافل اجتماعی و مانند آن نزدیک یا دور است؟ 
ما باید جامعه را رصد کنیم که در حوزه فرهنگی 
نسبت به این شاخص های فرهنگی اسلامی تا چه 
اندازه دور و یا نزدیک اســت و سپس راهکارها و 

سیاســت ها و برنامه هایی را برای دستیابی به آن 
امور به عنوان مطلــوب نهایی در حوزه فرهنگی 
تعیین و حرکت های راهبردی و سیاســت ها را بر 

مدار آن تعیین کنیم.
در حوزه های دیگر چون نظم و انضباط اجتماعی 
و همچنیــن ارتباطات اجتماعی و شهرســازی و 
معماری اسلامی و مانند آن نیز باید شاخص های 
اسلامی مبتنی بر عدالت و حق تعیین و بر اساس 

آن ، میزان پیشرفت جامعه سنجیده شود.

فلســفه تاریخ اســلامی به ما می گوید هر چه 
جامعه از شــاخص های اصلی به ویژه عدالت دور 
باشد و گرایش به ظلم داشته باشد به همان میزان 
سنت های الهی عذاب بر جامعه حاکم خواهد شد 
و جامعه گرفتار فقدان امنیت و آرامش و آسایش 
می شود و برکات و نعمت های اقتصادی از جامعه 

سلب می شود. 
در مقابل، به هر میزان اگر به ســوی عدالت و 
حق گرایش و میل داشته باشد به همان میزان نیز 
از امنیت و آرامش و آســایش اقتصادی بهره مند 

خواهد شد. )نحل، آیه 112 (
از نظر اســلام ماهیت جامعه به گونه ای است 
که انســان ها نقش کلیدی در تغییرات و تحولات 

اجتماعی دارند. 
الگوهای رفتاری عدالت محور انسان که در نظم و 
انضباط هنجاری ظهور و بروز دارد، موجب می شود 
تا سنت ها و قوانین حاکم بر جامعه و تاریخ نیز بر 
مدار حق و عدالت به یاری انسان آید و او را به سمت 

کمال و رشد و پیشرفت سوق دهد.
باید توجه داشت که از نظر اسلام نقش جامعه 
بسیار مهم است. از این رو متفکران اسلامی سعادت 

 را در نظم و انضباط اجتماعی عادلانه معنا می کنند. 
)علامه طباطبایی، المیزان، ج 16، ص 287(

الگوهای رفتاری و عملی جامعه  که به شــکل 
قانون و مبتنی بر پایبندی بر هنجارهای اجتماعی 
منضبطی تحقق می یابد، آینده بشــریت را شکل 

می دهد.
انســان و جامعه انسانی می تواند آگاهانه و با 
اراده به دور از هر جبر ظالمانه ای، نظم و انضباط 
ارزشی عدالت محوری را سامان دهد که موجب 

پیشرفت انسان است. 
از نظر اسلام نظم اجتماعی ماهیتی اخلاقی و 
ارادی و مبتنی بر آگاهی و علم اســت هر چند که 
به طور کامل از نظم تکوینی جدا نیســت؛ چرا که 
افراد و جامعه در یکدیگر تأثیر متقابل می گذارند. 

)اعراف، آیه 95(
به ســخن دیگر، هر نظمی در جامعه انسانی و 
هر تغییری در تاریخ بشری، از طریق اراده انسان ها 
به عینیت می رسد و نظام حاکم بر جامعه و تاریخ 
بشری، تحمیلی و غیر انسانی نیست )رعد، آیه 11؛ 
انفال، آیه 53( و این انســان است که مسیر تغییر 
و حرکت تاریخ را تعیین می کند و میان انســان و 
تغییر اجتماعــی و تاریخی ارتباط علیّ و معلولی 
وجود دارد )سنت های تاریخی در قرآن،  محمد باقر 

صدر،  ص 137( 
پس همه تحولات تاریخی و نظم های اجتماعی، 
آگاهانه ،  ارادی و اختیاری است )آل عمران، آیه 137؛ 

 نساء،  آیه 26( 
از این رو خداوند در این آیات هر گونه تغییری 
در جامعه بشــری را به عمل عاملان نسبت داده و 
از عبرت گیری جامعه بشــری از سنت های حاکم 
بر جهان و تاریخ و جامعه سخن می گوید؛  اما این 
نظم اجتماعی و تغییرات هرگز از نظم تکوینی جدا 
نیست؛ چنانکه در آیه 95 سوره اعراف به آن توجه 

داده می شود.
پس اگر جامعه انسانی نظم عدالت محور و حق 
را انتخاب کند،  امنیت،  آسایش و رشد اقتصادی را 
برای خود رقم می زند )نمل، آیه 112( و اگر بر خلاف 
آن رود،  گرفتار بدبختی و فلاکت می شود. )همان( 
نکتــه ای که نمی توان از آن غافل شــد اینکه 
ساختارهای اجتماعی و سنت های حاکم بر جامعه 
هرگز اراده عامل را از میان نمی برد،  بلکه این اراده 
عامل اســت که در نهایت تصمیم می گیرد که چه 
تغییری در جامعه و تاریخ انســانی رخ دهد. )روم، 

آیه 41( 
پس می توان گفت که بشر در جامعه از حالت 
نیمه اســتقلال و  نیمه آزاد برخوردار است )استاد 
مطهــری،  مجموعه آثــار، ج 21، ص 428( و در 
حقیقت انسان نه مجبور و نه آزاد کامل بلکه در مدار 
امر بین الامرین و منزله بین المنزلین سیر می کند 
چنانکه بینش شیعی برخاسته از تفکر معصومان)ع( 

و قرآن این است.
به هر حال،  مسلمانان و جامعه اسلامی لازم 

است شاخص های خود را بر اساس فلسفه زندگی 
اســلامی تدوین و تعریف کنند و نظم اجتماعی 
مطلوب را مبتنی بر حق و عدالت ســامان دهند 
و پیشــرفت و رشــد خود را در ایــن چارچوب 
تعریــف کننــد و شــاخص های آن را تدوین و 
بازســازی و بومی سازی نمایند و به شاخص های 
غربی به عنوان شــاخص های بی طــرف و فاقد 
توصیه ننگرند؛ چرا که شــاخص ها همواره دارای 
مبانی هستی شناختی، انسان شناختی،  ارزشی و 
هدف دار هســتند و نمی توان شاخص های غربی 
رشــد و توســعه را برای جامعه اسلامی در نظر 
گرفت که خواهان پیشــرفت و رشــد در مسیر 
ارزش هــای دینی و الهی و نظــم حق مدارانه و 

عادلانه جهانی است.

بر اســاس آموزه  های معرفتی و شناختی اسلام، اصل حاکم بر هستی از جمله 
تاریخ و جامعه، عدالت اســت. جامعه بشری نیز در نهایت باید به اینجا ختم 
شود و عدالتی فراگیر بر روابط جامعه انسانی حاکم شود.  پیامبران نیز آمده اند 

تا زمینه اجرای عملی عدالت مشهود توسط  توده های مردم را فراهم کنند.

فلسفه تاریخ اسلامی به ما می گوید هر چه جامعه از شاخص های 
اصلی به ویژه عدالت دور باشد و گرایش به ظلم داشته باشد به 
همان میزان سنت های الهی عذاب بر جامعه حاکم خواهد شد و 
جامعه گرفتار فقدان امنیت و آرامش و آسایش می شود و برکات 

و نعمت های اقتصادی از جامعه سلب می شود. 

از نظر اســلام ماهیت جامعه به گونه ای است که انسان ها نقش 
کلیدی در تغییرات و تحولات اجتماعی دارند. الگوهای رفتاری 
عدالت محور انسان که در نظم و انضباط هنجاری ظهور و بروز 
دارد، موجب می شود تا ســنت ها و قوانین حاکم بر جامعه و 
تاریخ نیز بر مدار حق و عدالت به یاری انســان آید و او را به 

سمت کمال و رشد و پیشرفت سوق دهد.

و نزدیکی خود را در این  چارچوب مشخص کرده و 
برای رسیدن بدان برنامه ریزی نماید. 

بر این اســاس می توان گفت که شاخص های 
رشد و پیشرفت در جامعه انسانی از منظر اسلام، 
تنها مبتنی بر حق و عدالت تعیین خواهد شد. پس 
در میزان پیشرفت و رشد،  باید به تبیین وضعیت 
مطلــوب )حق و عدالت( توجه کــرد و با تحلیل 
وضعیــت موجود و ترســیم راهبردهای حرکت ، 
میزان دوری و نزدیکی به شاخص پیشرفت را معلوم 

و مشخص نمود.
از نظر اسلام نمی توان شاخص هایی که غربی ها 
بر اساس هستی شــناختی و اعتقاد و جهان بینی 

از ظاهر آیاتی که برخی روزها- روزهای نزول عذاب به قوم عاد- 
را توصیف کرده برداشت می شود که نحوست مربوط به خود این 
هفت شبانه و هشت روزی است که عذاب به طور مستمر بر آنان 
نازل می شــد. از این آیات برنمی آید که این نحوست با گذشت 

زمان و چرخش روزها بازگشت کند و یا دائمی نیست.

مسئله توجه به سعد و نحس ایام، افزون بر اینکه انسان را به یک سلسله حوادث تاریخی آموزنده رهنمون می شود، 
عاملی اســت برای توسل و توجه به ساحت قدس الهی و اســتمداد از ذات پاک پروردگار. لذا در روایات متعددی 
می خوانیم در روزهایی که نام نحس بر آن گذارده شده، می توانید با دادن صدقه و با خواندن دعا و استمداد از لطف 

خداوند و قرائت بعضی آیات قرآن، و توکل بر ذات پاک او، به دنبال کارها بروید و پیروز و موفق باشید.

 از نگاه آیات، شــوم یا میمون 
بودن روزها و شــب ها به خاطر 
حوادثی است که در آنها رخ داده 
و خود زمان ها اثر مســتقلی در 

میمون یا شوم بودنشان ندارند.

اکتسابی  اخلاص  امر  در  آنچه 
بسیار مؤثر است، همان ایمان 
به خــدا و آخرت و کســب 
رضایت الهی است. از همین رو، 
همه اولیای الهی حتی مخلصان 
به فتــح لام که دارای اخلاص 
تنها  الهی هســتند،  تفضلی 

دنبال رضایت الهی هستند.

مخلصان هر کاری را تنها برای رضایت خدا انجام می دهند و حتی پاداش 
نمی خواهند هر چند که خدا به آنان پاداش های عظیم می دهد، ولی آنان 
تنها رضایت الهی را می جویند. پس آنان نماز و اعمال عبادی بلکه همه 
حیــات و مرگ خویش را برای رب العالمین قرار می دهند نه برای مزد و 

پاداش، چنان که پیامبر اکرم)ص( این گونه بود.

اخلاص ، سرّ الله است که تنها در قلب بندگان 
محبوب الهــی قرار می گیــرد. حقیقت اخلاص، 
بیزاری و تبری از غیر خدا اســت به طوری که در 
قلب جز خدا کســی را جا نیست؛ زیرا انسان تنها 
یک قلب دارد که باید تنها تجلی انوار الهی باشــد. 
بنابراین، مخلصین به فتح یا کسر لام تنها خدا را 
در همه هستی می بینند و هر عملی را تنها »لوجه 
الله« انجــام می دهند)بقره، آیــه 112( و ورود و 
خروجشــان در هر کاری با چنین صداقتی است.

)اسراء، آیه 80( چنان که مخلصان حقیقی همان 
محسنان هستند)بقره، آیه 112؛ لقمان، آیه 22( 
که حقیقت احسان ، عبادت خدا در ساختاری است 

 شبهه: آیا اعتقاد داشتن به سعد و نحس 
بودن ایام و طالع نیک و بد ، مشروعیت دارد 
یا خیر؟ )مثلًا فلان شــب زناشویی نشود یا 
تجارت یا ازدواجی صورت نگیرد و یا فلان 
ســاعت و وقت فلان کار صورت بگیرد یا 

نگیرد؟(
پاسخ: در میان مردم معمول است که بعضی 
روزها و ساعت ها را سعد و مبارک و برخی را شوم 
و نحس می شمرند. نحس بودن زمان یا روز خاصی 
به این معناست که در آنها جز بدی و شر رخ ندهد 
و کارهای و فعالیت های انسان در آن زمان ها برکتی 
در پی نداشته باشد. مبارک و سعد بودن زمان ها 

نحسی زمان ها 
خرافه یا واقعیت؟!

که در روایت ماثــور از پیامبر)ص( از آن این گونه 
تعبیر شده است: »الاحســان ان تعبد الله کانک 
تراه و ان لم یکن تراه فانه یراک؛ احسان آن است 
که خدا را عبادت می کنی گویی خدا را می بینی و 
اگر نمی بینی می دانی که خدا تو را می بیند.«)کنز 
العمّال: 5254(  بنابراین، از آموزه های قرآن می توان 
دریافت حقیقت اخلاص در دو ســاحت اندیشه و 

انگیزه، اعتقاد و عمل صالح و احسان خود را نشان 
می دهد و شخص در همه احوالات این گونه عمل 

می کند.)بقره، آیه 112؛ انعام، آیه 52(
البتــه اخلاص مانند تقوا و ایمان دارای مراتب 
تشــکیکی و درجــات متعدد و متنوع اســت که 
عالی ترین مرتبت آن اخلاص در مخصلین به فتح 
لام است که نوعی تفضل و عنایت الهی است و آنان 
تنها برای رضای خدا عمل می کنند)فتح، آیه 18( 
و از هر گونه شرک و پلیدی در امان هستند)کهف، 
آیه 110(؛ چنان که معصومان)ع( اعم از پیامبران 
و امامان معصوم)ع( به تفضل الهی »تطهیر« شده 
به گونه ای که هیچ راهی برای ابلیس جنی نسبت 

اخلاص و راه کسب آن
محسن حضرتی

به آنان نیســت.)حجر، آیات 39 و 40؛ ص، آیات 
82 و 83؛ احــزاب، آیــه 33( مخلصان که همان 
محسنان هستند، در مراتب عالی اخلاص، مصداق 
همان مقربان پیشتاز می باشند و در مراتب و درجات 
پایین تر، مصداق ابرار و اصحاب یمین هستند که به 
پیروی از مقربان ، عقاید و اعمال خویش را سامان 

می دهند.)انسان، آیات 5 تا 9( 

تجلیات اخلاص در زندگی
اخلاص ، در ســاحات گوناگون خود را نشــان 
می دهد که از جملــه در قالب اطاعت خالصانه از 
فرمان های الهی بروز و ظهور دارد.)بقره، آیه 238( 
پس اگر کســی مدعی اخلاص است، باید آن را در 
اطاعت از فرمان های الهی نشان دهد.)همان( البته از 
نظر قرآن، ظهور این اطاعت را می توان در اطاعت از 
پیامبران مشاهده کرد که بی هیچ اجر و مزدی دعوت 
به حق و اخلاص در اطاعت می کنند.)یس، آیات 20 
و 21( اخلاص در امر به معروف و نهی از منکر)نساء، 
آیه 114(، در انفاق بدون اذیت و منت)بقره، آیات 
262 تا 265(، در اصلاح میان مردم)نساء، آیه 114(، 
در بیعت)فتح، آیه 18(، در تبلیغ)یونس، آیات 71 و 
72(، در صدقات)نساء، آیه 114(، در توبه)تحریم، 
آیه 8(، در تهجد و شب زنده داری)مزمل، آیه 6(، در 
جهاد)آل عمران، آیات 172 تا 174(، در حج)حج، 
آیات 27 تا 31(، در پرداخت خمس)روم، آیه 38(، 
در دعا و تضرع)غافر، آیه 14(، در دین)نساء، آیات 
125 و 146(، در رهبانیت)حدیــد، آیــه 27(، در 
پرداخت زکات)روم، آیه 39(، در سجده)نجم، آیه 
62(، در صبر)رعد، آیات 19 و 22(، در عبادت)بقره، 

آیه 138(، در عمل صالح و احسان)نساء، آیه 125(، 
در گواهی و شهادت برای خدا)نساء، آیه 135(، در 
نماز)بقــره، آیه 238(، در هجرت)نحل، آیه 41( و 
مانند آنها بیانگر آن است که انسان در همه ساحات 
زندگی خویش باید خدا را در همه امور در نظر گیرد 

و تنها رضایت او را بجوید.
آثار اخلاص و نشانه های مخلصین

اخــلاص، فانی را باقی می کند. اخلاص نه تنها 
موجب ارزشی شدن عمل می شود)انعام، آیه 52(، 
بلکه موجب ارزشمندی مخلصان در پیشگاه خدا 
می گردد)بقره، آیه 112( تا جایی که سعادت دنیوی 
و اخروی که همان آرامش و آســایش مطلق است 
تنها در گرو اخلاص است.)آل عمران، آیات 162 و 

163؛ بقره، آیه 112(
انسان مخلص می تواند دیگران را به تقوای الهی 
و اطاعــت دعوت کرده و مــردم نیز بدان گرایش 
یابند)شــعراء، آیات 109 و 110( لذا از نظر قرآن، 
اخلاص راه مطمئن و نشــانه تمسک به ریسمان 
محکم آســمانی و سنت ها و قوانین الهی )لقمان، 
آیه 22( و کسب رضایت خدا است.)فتح، آیه 18(

بنابرایــن، هر کســی پاداش عظیــم الهی را 

می خواهد باید به اخــلاص به عنوان مهم ترین و 
اصلی ترین عامل توجه کند)نساء، آیه 114(؛ چرا 
که رســتگاری )روم، آیه 38(، رحمت خاص)توبه، 
آیه 99؛ روم، آیه 33(، پوشــیده شــدن گناهان و 
زشــتی ها )مائده، آیه 12؛ تحریم، آیه 8(، کسب 
برکات و تفضلات الهی)بقره، آیه 265(، آرامش و 
امنیت اخروی)بقره، آیه 262(، بهشت با بوستان ها و 
نهرهای گوناگون)مائده، آیه 12(، پاداش کامل)بقره، 
آیه 272(، پاداش و ثواب مضاعف)بقره، آیه 245(، 
رضایت خدا)لیل، آیات 18 تا 21(، ترک دوســتی 
با دشــمنان)ممتحنه، آیه 1(، اجابت دعا)یونس، 
آیــات 22 و 23(، نجــات از عذاب)انعام، آیه 41(، 
قرارگیــری در جرگه مؤمنان حقیقی)نســاء، آیه 
146(، تحسین و مدح الهی)نساء، آیه 125(، شکر 
الهی)بقره، آیــه 172؛ نحل، آیه 114(، نورانیت و 
خارج شــدن از تاریکی ها و راه یافتن به نور)مائده، 
آیه 16(، برخورداری از هدایت خاص قرآنی)مائده، 
آیــه 16(، هدایــت به صراط مســتقیم )همان(، 
دســتیابی به راه های امن و سالم)همان(، زندگی 
نیــک در دنیا)نحل، آیه 41(، قرار گیری در جرگه 
صادقان)حشر، آیه 8( و مانند آنها از آثار و ثمرات 

اخلاص ورزی است. بنابراین، نمی توان به اخلاص کم 
توجــه بود و اهمیت و ارزش والای آن را در تحقق 

سعادت دنیوی و اخروی نادیده گرفت.
هر کســی به مقــام عالی تر اخلاص برســد، 
رفتارهایش استوارتر و محکم تر در راستای کسب 
رضای الهی است تا جایی که همه هستی از مال و 
جانش را برای رضایت خدا می دهد چنان که مقربان 
از جمله امیرمؤمنان علــی)ع( این گونه فداکاری 

داشت.)بقره، آیه 207؛ روایات تفسیری(
مخلصان هر کاری را تنها برای رضایت خدا انجام 
می دهند و حتی پاداش نمی خواهند هر چند که خدا 
به آنــان پاداش های عظیم می دهد، ولی آنان تنها 
رضایت الهی را می جویند.)همان؛ شعراء، آیه 164( 
پــس آنان نماز و اعمال عبادی بلکه همه حیات و 
مرگ خویش را برای رب العالمین قرار می دهند نه 

برای مزد و پاداش، چنان که پیامبر اکرم)ص( این گونه 
بود.)انعام، آیات 90 و 162؛ زمر، آیات 2 و 12 و 14(

عوامل و بسترهای تحقق اخلاص
در تحقق اخلاص اکتســابی عوامل چندی به 
عنوان بســترها و زمینه های اخلاص مؤثر اســت 
که شــامل اموری چــون: توجه بــه معاد)اعراف، 
آیــه 29(، امیدواری به لقــاء الله در قیامت)کهف، 
آیه 110(، محیط امــن و آرام خالی از ترس)نور، 
آیه 55(، توبه و اصلاح گذشته)نســاء، آیه 146(، 
تمســک به خدا)همان(، احســاس خطر مرگ و 
آینــده اخروی)یونس، آیه 22؛ لقمــان، آیه 32(، 
اضطرار شدید)نمل، آیه 62(، عقلانیت و توجه به 
تذکرات)رعد، آیــات 19 و 22(، رضایت جویی از 
خدا)نساء، آیه 114(، ایمان به خدا و آخرت)توبه، 
آیه 99(، عدم تاثیرپذیری از امکانات و نعمت ها و 
امور رفاهی)یونس، آیات 22 و 23؛ عنکبوت، آیات 

65 و 66( و مانند آنها می شود.
به هر حال، آنچه در امر اخلاص اکتسابی بسیار 
مؤثر اســت، همان ایمان به خدا و آخرت و کسب 
رضایت الهی است. از همین رو، همه اولیای الهی 
حتی مخلصان به فتح لام که دارای اخلاص تفضلی 
الهی هستند، تنها دنبال رضایت الهی هستند و آن را 
می جویند. پس هرکسی بخواهد به اخلاص مخلصان 
برسد باید تنها دنبال کسب خشنودی خدا )ابتغاء 
مرضات الله( باشد و هر کاری را در این راستا انجام 
دهد.)نســاء، آیه 112؛ مائــده، آیه 16؛ لیل، آیات 

18 تا 21(.

نیز به عکس آن است.
 در آیات قرآن کریم تنها در دو مورد به نحوست 
روزها اشاره شده است که عبارتند از: آیه 19 سوره 

قمر و آیه 16 سوره فصلت.
 در آیه 19 ســوره قمر آمده است: »انِاَّ ارَْسَلنَْا 
؛ ما بر  عَلیَْهِمْ رِیحًا صَرْصَرًا فیِ یوَْمِ نحَْسٍ مُسْــتَمِرٍّ
)ســر( آنان در روز شومی به طور مداوم تندبادی 

توفنده فرستادیم.«
و در آیه 16 سوره فصلت آمده است: »فَارَْسَلنَْا 
عَلیَْهِمْ رِیحًا صَرْصَرًا فیِ ایَاَّمٍ نحَِسَاتٍ؛ پس بر آنان 

تندبادی توفنده در روزهایی شوم فرستادیم.«
 در نقطه مقابل، تعبیر »مبارک« و ســعدیت 
برای روزها و شــب ها نیــز در برخی آیه ها دیده 
می شــود؛ درباره شــب قدر در آیه 3 سوره دخان 

می خوانیم: »انِاَّ انَزَْلنَْاهُ فـِـی لیَْلةٍَ مُبَارَکَةٍ...؛ ما آن 
را در شبی فرخنده نازل کردیم...« به این ترتیب 
قرآن کریم، جز اشــاره ای سربسته به این مسئله 

ندارد.
 ولی در روایات، احادیث زیادی درباره »نحس« 
و »سعد« بودن روزها وجود دارد که بسیاری از آنها 
مجعول و خرافه هستند و برخی به خاطر مرسله 
بودن یا بدون سند بودن ضعیفند. هر چند برخی 

نیز معتبر بوده، قابل اعتمادند.
 سعد و نحس بودن زمان ها از دیدگاه عقل

از نظر عقلی، ماهیت و طبیعت زمان ها مانند 
هم هستند؛ بنابراین فرقی میان اجزای زمان وجود 

ندارد تا بگوییم جزئی از زمان، میمون و جزء دیگر 
شوم است.

اما اینکه آیا عوامل خارجی که بر روی دادن 
حــوادث تأثیــر می گذارند، در ســعد یا نحس 
بودن زمان ها دخیلند یا خیر؟ علامه طباطبایی 
می فرماید: عوامل از حیطه علم ما بیرون اســت. 
ما نمی توانیــم تکه تکه زمان  را با عواملی که در 
آن زمان دســت درکارند بسنجیم تا بفهمیم آن 
عوامــل در این تکه از زمان چه عملکردی دارند 
و آیا عملکرد آنها طوری اســت که این قسمت 
از زمان را ســعد کند یــا نحس  و تجربه در این 
جهت نیز کارآمد نیست؛ چون تجربه وقتی مفید 
اســت که ما زمان را جدای از عوامل در دســت 
داشــته باشیم و با هر عاملی هم سنجیده باشیم 

تا بدانیم فلان اثر، اثر فلان عامل است و ما زمان 
 جــدای از عوامل نداریم و عوامــل هم برای ما 

معلوم نیست.
البته همان گونه که با برهان عقلی، ســعد یا 
نحس بــودن روزها و زمان ها را نمی توانیم اثبات 
کنیم، در مقابل نیــز نمی توانیم با برهان قاطع، 
سعد یا نحس نبودن روزها را نفی کنیم؛ بنابراین 
تنها می توان گفت: ســعد یا نحس بودن روزها از 
نظر عقلی تا حدی ممکن است؛ ولی از نظر عقل 

قابل اثبات نیست.)1(
بررسی محتوای آیات

از ظاهــر آیاتــی که برخی روزهــا- روزهای 
نزول عذاب به قوم عاد- را توصیف کرده برداشت 
می شود که نحوست مربوط به خود این هفت شبانه 

و هشــت روزی است که عذاب به طور مستمر بر 
آنان نازل می شــد. از این آیات برنمی آید که این 
نحوست با گذشت زمان و چرخش روزها بازگشت 

کند و یا دائمی نیست.
همچنین مبارک و میمون  بودن برخی شب ها 
مانند شب قدر و شب نزول قرآن، به خاطر مقارن 
بودن این شب با امور معنوی و قدسی است و در 
واقع فضیلت و مبارک بودن این شب ها به خاطر 
فضیلت عبادت در چنین شب هایی است؛ به طوری 

که قابل مقایسه با شب های دیگر نیست.
 حاصل آنکه از نگاه آیات، شوم یا میمون بودن 
روزها و شب ها به خاطر حوادثی است که در آنها 
رخ داده و خود زمان ها اثر مستقلی در میمون یا 

شوم بودنشان ندارند.)2( 
بررسی محتوای روایات

چنان که گفتیم، بسیاری از روایات در این باره 
ضعیف و مجعولند. روایــات دیگر را نیز می توان 

سه بخش کرد:
برخــی روایات به ســعد و نحس بودن روزها 
اشاره کرده، ســعد و نحس بودن آنها را با برخی 
حوادث مطلوب یا نامطلوب پیوند زده اند. از جمله 

در روایتی آمده اســت: »روز سوم ماه روز نحسی 
است؛ چراکه آدم و حوا در آن روز، از بهشت رانده 

شدند و لباس بهشتی از تن آنان کنده شد.«)3(
یا در روایت دیگری، بشدت از تبرک و ذخیره 
آذوقه،  در روز عاشورا به خاطر تبرک بنی امیه به 

آن روز منع کرده اند.)4(
 در مقابل روایات فوق، روایات متعددی آمده 
است که ما را از نســبت دادن نحوست به روزها 

منع کرده است. از جمله در روایتی آمده است:
»... روزها چه گناهی دارد که شما آنها را شوم 
می شمرید، هنگامی که کیفر اعمال شما در این 

روزها دامانتان را می گیرد؟« )5(
 در روایاتی نیز برای رفع نحوست به پرداخت 
صدقه، گرفتن روزه، خواندن قرآن و... ســفارش 
شده است. در حدیثی می خوانیم که یکی از یاران 
امام هشــتم )ع( از حضرت پرســید: آیا در هیچ 
روزی از روزهای مکروه چهارشنبه و غیر آن سفر 
کردن مناسب است؟ امام در پاسخ فرمود: سفرت 

را با صدقه آغاز کن و آیه الکرســی را هنگامی که 
می خواهی حرکت کنی، تلاوت کن.«)6( 

مجموع این روایــات می فهماند که در خود 
روزها و ساعت ها، نحسی یا شومیتی نهفته نیست؛ 
بلکه میمون یا نامیمون بودن آن روزها به خاطر 
حوادثی است که در آن روزها اتفاق افتاده یا انسان 

بــا تلقین و تفّال، این ذهنیت را در خود به وجود 
آورده اســت و مقصود اسلام از توجه دادن به این 
روزها، توجه افراد به حوادثی است که در آنها رخ 
داده تا مردم از نظر عمل، خود را بر حوادث تاریخی 
سازنده تطبیق دهند و از حوادث مخرب و روش 

بنیانگذاران آنها فاصله گیرند.)7(
افراط در سعد و نحس بودن ایام

برخی در مورد مســئله سعد و نحس ایام به  
اندازه ای راه افراط را پوییده اند که به هر کاری که 
می خواهند دست بزنند، پیش از همه چیز به سراغ 
ســعد و نحس ایام می روند و در عمل از بسیاری 
فعالیت هــا باز می مانند و فرصت های طلایی را از 
دست می دهند و به جای بررسی عوامل شکست 
یا پیروزی خود، گناه و موفقیت خود را به گردن 

شومی ایام یا میمون بودن آنها می اندازد.)8(
این یک نوع فرار از حقیقت، افراط در مسئله 
و توضیح خرافی حوادث زندگی اســت که باید از 

آن بشدت پرهیز کرد.

توسل به ساحت الهی 
و استمداد از ذات خداوند

مســئله توجه به سعد و نحس ایام، افزون بر 
اینکه انســان را به یک سلســله حوادث تاریخی 
آموزنده رهنمون می شود، عاملی است برای توسل 
و توجه به ســاحت قدس الهی و استمداد از ذات 

پاک پروردگار. لذا در روایات متعددی می خوانیم 
در روزهایــی که نام نحس بر آن گذارده شــده، 
می توانید با دادن صدقه و با خواندن دعا و استمداد 
از لطف خداوند و قرائت بعضی آیات قرآن، و توکل 
بــر ذات پاک او، به دنبــال کارها بروید و پیروز و 

موفق باشید.)9(
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